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 𐆱درس�خارج�فقه�فرهنگ�آیت�الله�اراکی�

 14/12/1399 :تاریخ درس 14جلسه   فرهنگ فقه   عنوان درس:
 فرهنگ کلان فقه   1 عنوان فرعی
 میت حاک دستگاه  رهنگ  ف  2 عنوان فرعی
 _ اصل اول: باورداشت توحید   فرهنگ باورها  3 عنوان فرعی

 زحمتکش   لی محمد ع   حجت الاسلام  مقرر: 
 

 حث ات کلی ب بیان تقسیم 
ای بدون  ایم که هیچ جامعه گفته در محل خود  .  فرهنگ جامعه ن، یعنی فرهنگ اجتماعی و  فرهنگ کلا 

مجموعه افرادی که  کند، دستگاه حاکمیتی است که  می   آنچه جامعه را جامعه   شود. نمی   ، جامعه ت حاکمی 
؛ جامعه هم اینطور  شوند نمی   بیح هم، تس دا از  ی پراکند و ج ها ؛ دانه بخشد می   های تسبیحند، را نظم مانند دانه 

ه  حاکمیت ب   با نخ تسبیح  آنها  گر اینکه  شوند، م نمی   جامعه   ت باشند نیز بدون حاکمی است، اگر افراد زیادی  
 یکدیگر پیوند بخورند. 

فرهنگی که وظیفۀ حاکمیت    شود: می   رائه کردیم، فرهنگ جامعه به دو بخش تقسیم با تعریفی که از جامعه ا 
که حاکمیت، مسئول فرهنگ مردم  گفت  ته در آینده خواهیم  الب .  که وظیفه و کار مردم است   نگی فره   و   ست ا 

_ که    بین مردم است. و این حرف سکولارهاست   ح ی ، ایجاد فرهنگ صح است و یکی از وظایف حاکمیت 
؛  کند ن دخالت  ت و دولت نباید در آ کار مردم اس   ، وزرای فرهنگ چنین حرفی زد _ که فرهنگ سابقا یکی از  

 : نی اسلامی در تضاد است صد در صد با مبا این حرف غلطی است و  
ي  هُو »  ِ

لَّذ ثو  او و يو  فِ  بَو ي مِّي
ُ أ
لْ سُولا  او مأ  رو ُ لُُا  مِِنأ أ ت  مأ  يو ِ يْأ

و كييِْمأ  وو  آياٰتِهِ  عَو هُُ  وو  يُزو ُ لِّي كِتٰابو  يُعو لأ ةو  وو  او مو ِكأ
أ
لْ   ؛ 1« او

 آنها  بر  را آیاتش  که برانگیخت   خودشییان   از  ی رسییول   نخوانده  درس  جمعیت   میان   در  که ت اسیی  کسییی   و
 .آموزد می  حکمت  و( قرآن ) کتاب آنان  به و کندمی  تزکیه را آنها و خواندمی 
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اد فرهنگ صحیح است.  اینکه  میت، ایج وظیفۀ حاک  . یت است تزکیه و تعلیم و فرهنگ جامعه، وظیفه حاکم 
حرف  ت به فرهنگ عامه است؛  ان نسب و نگهب ظر است و حاکمیت فقط حافظ  فقط نا گفته شود حاکمیت  

 غلطی است.  
ایجاد  تواند برای  می   ؛ البته حاکمیت د و جهت دهد و بیافریند ا بساز جامعه ر فرهنگ  یت باید  حاکم بنابراین،  

که آنچه خوب است  ن معنا  د و اصلاح کند؛ به ای گ صحیح این کار را کند که فرهنگ موجود را پالایش کن فرهن 
نگ صحیح به مردم دادن، کار حاکمیت است. لذا  فره   مبارزه کند. به هرحال؛   بد است   چه آن با  د و  ت کن را تقوی

ید حاکم  ی با بتدا فرهنگی که بر خود دستگاه حاکمیت بحث ما از همین ابتدا به دو بخش تقسیم خواهد شد. ا 
ا مردم تعامل  چه فرهنگی باید ب   کنیم که خود دستگاه حاکمیتی با می   دهیم که بیان می   باشد مورد بحث قرار 

دوم، بخش مردم است که    بخش است؟  چه فرهنگی    ته باشد یتی باید داش حاکم نگی که دستگاه  ؟ آن فره کند 
اینکه روش  دم باید به عنوان  مر آنچه که  ار شود،  خواهد وارد ک می   ن شد که حاکمیت به چه فرهنگی بعد از 

سیم  ما در فرهنگ کلان به دو بخش تق   ث بح   ؛ لذا   ت؟ چیس   فت کنند یا پیدا کنند فرهنگ داشته باشند یا دریا 
 خواهد شد؛ فرهنگ دستگاه حاکم و حاکمیت و فرهنگ عامۀ مردم. 

  _    پندار اعمال حاکمیت _ اعم از رفتار یا گفتار یا  دستگاه حاکمیت در  این است که ابراین بحث اول ما بن 
باید   ی ر حاکمیت ار است. در ه د و اعمال حاکمیت او بر مبنای چه فرهنگی استو ن ک  ی و ر ی پ  د ی ا ب  ی گ ن ه ر ف  ه چ  ز ا 

لذا   از آن فرهنگ برخیزد. آن حاکم، و دستگاه حاکمیت،  ال حاکمیت  یک فرهنگ وجود داشته باشد که اعم 
 کنیم.  می   را شروع   ث ی مباح ابتدا از فرهنگ دستگاه حاکمیت 

نیز  حاکمیت  م کردیم، در دستگاه  ارها تقسی ورها، گفتارها و رفت با رد را به فرهنگ  گونه که فرهنگ خ    همان 
ال  و اعم   هد کل د ی را ش دستگاه حاکمیت   ور نگی باشد که با ؛ یعنی دستگاه حاکمیتی باید دارای فره همین است 

در    حاکمیت   و گفتمان   گفتارها   چه فرهنگی بر   باروها، و بر اساس این نوع    ورها برخیزد این با او، از  حاکمیت  
  ؛ است آنها منابر حاکمیت  از  دیگری است، یکی  ی گفتاری، بحث  ها ابزار )   ؟ باید حاکم باشد   صحبت با مردم 

نامه است و گاهی فضای  است و گاهی روز   نه منبر مسجد است و گاهی نماز جمعه است و گاهی رسا که گاهی  
و بعد  ط حاکمیت است(.  توس اری  پیام گفت   رساندن   یا ابزارهای نوعی از منابر حاکمیتی  ؛ که اینها  مجازی است 

و بعد از این سه  زد؟  ی باید از چه فرهنگی برخی میت رویم که رفتارهای حاکمی   رفتارهای حاکمیتی به سراغ  
سیم  و رفتارها _ تق   باورها، گفتارها ز به همین سه بخش _  دم نی پردازیم که فرهنگ مر می   ، به فرهنگ مردم خش ب 

 خواهد شد. 
  و   ها ه وع جم م   ، مثل رسانه و که تمام مباحث کلان است  قه فرهنگ  ات مباحث ف این استخوان بندی و کلی 

و باید روشن شود که اینها از چه فرهنگی    گیرد می   ی مردمی و احزاب، در این مجموعه جای ها گروه   ؤسسات و م 
 تبعیت کنند.  باید  
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فرهنگ جامعه  ئل را تببین کنیم و این نظام حاکم بر  ن این است که اصول مسا ا تم بیان این مسائل، ما هم  در  
  ن مشکلمان این است که این طرح ا الا م یرد.  ها انجام گ بعد   ، ت آن هیم؛ حال تفصیلات و تبیینا د ه  را بتوانیم ارائ 

به  یاد طول نکشد و بتوانیم این طرح را  ز ؛ لذا برای اینکه مباحث  قرار نگرفته هنوز در اختیار    و نظام آن   کار کلی  
 یم. شو نمی   ت یک سرانجام برسانیم، خیلی وارد جزئییا 

 
 ت گاه حاکمی فرهنگ دست 

شود که اولین بخش  می   خش تشکیل ه ب س کنیم و گفتیم از  می   اکم شروع مباحث را از بررسی فرهنگ ح 
 باورها برخیزد. ر نوع اعمال حاکمیت، باید از این  که ه است    حاکمیت ما، فرهنگ باورهای دستگاه  بحث  مورد  

 کنیم: می   را بیان هنگ باورهای حاکمیت  فر حاکم بر    اصول ترین  مهم 
 اصل اول: باورداشت توحید 

؛ آن هم توحید در  است   اصل باورداشت فرمانروایی الهی   حاکم بر باورهای فرهنگ حاکمیتی،   اولین اصل 
؛  د باشد حاکمیت، موح  همی است که  این اصل بسیار م   ۀ تشریع. عرص   ۀ تکوین و در فرمانروایی الهی در عرص 

 تکوین و هم تشریع.  هم در عرصۀ  
چه خلق ابتدایی و    هی در خلق ال توحید  ؛ یعنی  گردد می   همان خالقیت بر   فرمانروایی تکوینی، به توحید در  

استمراری   چه  ه   . خلق  به  تشریع  عرصۀ  در  عالم  فرمانروایی  در  توحید  فرم مان  و  باز امر  که گردد می   ان    ؛ 
 فرماید: می 

كُُ  إِنذ »  بذ لٰلُّ  رو ي  او ِ
لَّذ وقو  او مٰٰوٰاتِ  خَو لسذ ضو  وو  او رأ

و أ
لْ ةِ  فِ  او يٰام   سِِذ

و
وىٰ  ثُذ  أ و و  اِسِأ شِ  عَو رأ و لْأ  ؛ 1«  او

  به  سیس  آفرید؛[  دوران   شیش]=   روز  شیش  در  را زمین و  هاآسیمان   که  اسیت   خداوندی  شیما،  پروردگار
 .پرداخت  هستی  جهان  ربیتد

 : فرماید می   و 
لٰلُّ »  ي  هُو  إِلٰ  إِلٰو  لٰ  او لأحو ومُ  او ي ت  و ق 

لأ خُذُهُ  لٰ  او
أ
أ ة   تو م   لٰ  وو  سِِو أ ُ  نَو مٰٰوٰاتِ  فِ  ماٰ  لو لسذ ضِ  فِ  ماٰ  وو  او رأ

و أ
لْ أ  او ا  مو ي  ذو ِ

لَّذ  او
عُ  فو ش أ هُ  يو دو نِهِ  إِلٰ  عِِأ ُ  بِإِذأ لو عأ و  ماٰ  يو يأ دِيهِأ  بو يأ

و
هُأ  ماٰ  وو  أ أفو طُونو  لٰ  وو  خَو ء   يُحِي  أ مِِ  مِأ  بِشَو

ا  إِلٰ  عَِأ سِعو  شٰاءو  بِِٰ  وو
هُ  سِِي مٰٰوٰاتِ  كرُأ لسذ ضو  وو  او رأ

و أ
لْ ؤُدُهُ  لٰ  وو  او هُمٰٰ  يو ظ ُ لِي  هُو  وو  حِف أ و لْأ ظِيُ  او و لْأ  ؛ 2«   او

 او   به  قائم  دیگر،  موجودات  و  اسیت، خویش  ذات  به  ائمق  که  زنده،  یگانه  خداوند جز نیسیت   معبودی  هیچ
  غافل هسییتی، جهان  تدبیر از  ایلحظه  و)  گیرد؛فرانمی   را او  سیینگینی  و  سییبک  خواب هیچگاه هسییتند؛
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 او  فرمان   به جز او،  نزد   در  که  کیسیت  اوسیت؛ آن   از اسیت، زمین  در  چهآن  و هاآسیمان   در  آنچه(  ماند؛نمی 
 او   مطلقه مالکیت   از  شیفاعتند،  شیایسیته  که  آنها  برای  کنندگان،شیفاعت   شیفاعت   بنابراین،! )کند؟  شیفاعت 

  در آینده،  و  گذشیته  و) داند؛می  اسیت  سیرشیان  پشیت  و[  بندگان ]=    آنها  روی پیش  در  را آنچه.(  کاهدنمی 
گاه او  علم  از کسیی   و.(  اسیت  یکسیان   او،  لمع پیشیگاه  اوسیت . )بخواهد  او  که  مقداری  به جز  گردد؛نمی   آ

گاه چیز  ههم  به  که  .(اوسییت  نامحدود  و  پایان بی   علم از  پرتوی  دیگران، محدود  دانش  و  علم  و اسییت؛ آ
 خسیته  را او ،[زمین  و آسیمان ]=    دو آن   نگاهداری  و  دربرگرفته؛  را زمین و  هاآسیمان   او،(  حکومت ) تخت 

 .اوست  مخصوص  عظمت، و مقام بلندی. نمیکند

 ایی که حی  و قیوم است. فرمانرو   ؛ ست سی، آیۀ عالم امر ا لا آیة الکر و اص 
؛  است و کرسی، قلمرو حاکمیت است حاکمیت  ، مرکزیت  ش ، عر کرسی با عرش در این است که تفاوت  

رْضَ   » فرماید:  می   لذا 
َ
مٰاوٰات  وَ اَلْْ ه  اَلسَّ یُّ رْس  عَ ک   فرماید: می   یاق  سیاق عالم امر است که بعد . س « وَس 

ينِ  فِ  إِكأرٰاهو  لٰ »  لدي أ  او و  قو يذ و دُ  ت وت  شأ لري ي  مِو  او لأغو ونأ  او فُأ  فَو كأ مِأ  وو  بِِلطٰاغُُتِ  يو دِ  لٰلِّ بِِ  يُؤأ و كو  فَو و مْأ و ةِ  اِسِأ وو رأ ُ ثأقٰ  بِِلْأ ُ لْأ  او
صاٰمو  لو  ِ ف 
ا  اِنأ ٰ لٰلُّ  وو  لَو يع   او ِ

ي   سَو ِ لٰلُّ *    عَو لِي  او ينو  وو ِ
لَّذ وا  او ُ مأ  آمَو جُُُ ِ

اتِ  مِو  يُخْأ لُِّٰ ي لط  لي  إِلو  او ينو  وو  ورِ او ِ
لَّذ وا  او ُ  كوفو

اؤُهُُ  لِِٰ وأ
و
لطٰاغُُتُ  أ ُ  او جُونو ِ

ورِ  مِو  مأ يُخْأ لي اتِ  إِلو  او لُِّٰ ي لط  كو  او ولِٰٰ
ُ
حٰٰبُ  أ صأ

و
لٰارِ  أ ونو  فِيْٰا  هُأ  او  ؛ 1«   خٰٰلِدُ

  به  که کسیی   این،  بنابر. اسیت   شیده  روشین انحرافی،  راه از  درسیت   راه(  زیرا. )نیسیت   اکراهی   دین،  قبول   در
 محکمی   دسییتگیره  به  آورد، ایمان   خدا  به و  شییود  فرکا[  طغیانگر  موجود  هر و  شیییطان، و  بت ]=    طاغوت 

 سیرپرسیت   و ولی   خداوند،*    .داناسیت   و  شینوا  خداوند،  و.  نیسیت  آن   برای  گسیسیتن  که اسیت،  زده  چنگ
 کافر  که کسییانی   (اما. )برد می  بیرون   نور  سییوی  به  ها،ظلمت   از  را  آنها اند؛آورده  ایمان   که اسییت   کسییانی 

 اهل هاآن  برند؛می  بیرون   هاظلمت   سییوی  به  نور، از  را  آنها  هک هسییتند؛  هاطاغوت   آنها اولیای  شییدند،
 .ماند خواهند آن  در همیشه و  آتشند

ینقدر به آیت الکرسی توجه شده، این است که در  اینکه ا کی از نکات  ی   تمام اینها مربوط به عالم امر است؛ 
 است.  خالق  اوست که  الطاعة دارند این است که  اینکه خدای متعال حق دلیل  شود.  می   تبیین لم امر  ، نظام عا آن 

و عالم امر یا توحید در فرمانروایی تکوینی و فرمانروایی تشریعی،  خلق    در   سبت به توحید باور ن ؛  به هرحال 
 از اهم اصول فقه فرهنگ مربوط به حاکمیت و حاکمان الهی است. 

مجموعه فرهنگ  یکی    شود: می   باورهای حاکم، به دو بخش تقسیم ، فرهنگ مربوط به  به آنچه گفتیم   با توجه 
های مربوط به توحید  باور مجموعه    دیگری   وط به خالقیت خدای متعال و فرمانروایی تکوینی و و باورهای مرب 

میتی قطعا باید از  های حاک ست که دستگاه از باورها   عه و خداوند در فرمانروایی تشریعی است. این دو مجم 
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ن عضو  تری به آن تا پایین ت ه حاکمیتی _ از برترین ر ام دستگا تم توحیدی برپا شود و  فرهنگ  این دو مجموعه  
 د. دشان را پیدا کنند و اعمال حاکمیت کنن جایگاه حاکمیت خو   ، دستگاه حاکمیت_ باید با این باور 

 کوینی ت توحید  
 :  بخش است   دو توحید در خالقیت نیز دارای  

 ق: ال توحید در ذات خ  . 1
احسن حاکم بر جهان هستی؛ این سه بخش مربوط به توحید  نظام  و    ءاً و اسمتراراً تدا ، اب الق توحید در ذات خ 

که  را  . نظامی  3.  اً ستمرار ا   است یکی    ، لق خا   . 2  ءاً بتدا ا   یکی است   ، لق خا .  1  گر: عبارت دی به    . است در خالقیت  
مربوط به بخش توحید در خالقیت است.  ،  ن سه ی م است. ا احی کرده است نیز بهترین نظا ر برای جهان آفرنش ط 

سَنو » کرده و  خلق  یعنی موجودات را   حأ
و
ء   كُذ  أ أ

هُ  شَو وقو و فرمانروایی عالم    فرمانروایی تکوینی ه این مربوط به  ک   1« خَو
ىٰ » ت و  ی اس ه ق ال خل   ی است. انروایی تشریع مربوط به فرم   2« ثُذ هَو

به توحید در فرمانروایی تکوینی خدای متعال  سه این   باورهای مربوط  به  است.  ، اساس  حاکمان و  لذا 
آدمی  ینطور  م ه شود  نمی   اید ملتزم به این شوند و ور را آموخت و هم آنها ب ن ام ای یت داران حکومت باید به  ول مسئ 
ست؛  عارف بردارد نی ت د. اینها  می دا در نظام اسلا بان برداشت و آورد و به او مسئولیت حاکمیتی  یا کوچه و خ را از  
 مسائل اصولی است.   از اینها  

فتی با آن  ، مخال حسن است نظام ا دست کاری این نظام که  ؛  مودید آنچه فر   نابر ب سوال یکی از شاگردان:  
 ر؟ نظام احسن دارد یا خی 

یهٰا » آن تغییراتی که مربوط به   : پاسخ استاد  مْ ف 
سْتَعْمَرَک  قوله آباد سازی  ه، م قول م یک  ست، اشکال ندارد.   3« ا 

خارج کردن  ؛ اما  یء؛ این اشکال ندارد ۀ چیزی با به فعلیت در آوردن در مسیر کمال خود آن ش است یعنی قو 
  _اقل در قرآن کریم بان عرب، و یا حد ر ز عمولا د م _تغییر  ، اعمار و آبادسازی نیست. مسیر کمالش ز چیزی ا 

 فرماید: می   ؛ لذا ساد در آوردن است به معنای از صلاح به ف 
 

 . 7سورۀ سجده: .  1
 . 50ۀ طه:  . سور 2
لیٰ  وَ .  3 ودَ  إ  مْ  ثَم  حاً  أَخٰاه  ال  ا  الَ قییٰ  صییٰ وْم   یییٰ وا  قییَ د  عْبیی  ا  اَلَلّٰه ا  مْ  مییٰ نْ  لَکیی  ه   میی 

لییٰ ه   إ  ر  وَ  غَیییْ مْ  هیی  ک  كَ نَ  أَنْشییَ رْض   میی 
َ
مْ  وَ  اَلْْ تَعْمَرَک  سییْ ا  ا  یهییٰ  ف 

وه   ر  تَغْف  مَّ  فَاسییْ وا  ثیی  وبیی  ه   ت  لَیییْ نَّ  إ  ییی    رَبیی    إ  ییی    قَر  ج 
:  گفییت   ؛ ( م فرسییتادی )   را   »صییالح«   برادرشییان   ثمییود«، »   قییوم   بسییوی   و ؛  « م 

  آبییادی   و   آفرییید،   زمییین   از   را   شییما   کییه   اوسییت !  نیسییت   شییما   بییرای   او   جییز   معبییودی  کییه  کنییید،  پرسییتش  را  خدا ! من  قوم  »ای 
  نزدیییک، (  خییود   بنییدگان   بییه )   پروردگییارم   کییه   بازگردییید،   او   سییوی   بییه  سییس   بطلبییید،  آمییرزش  او  از ! واگذاشییت  شما  به  را  آن 
 . [ 61 :  هود سورۀ  ]  « ! است (  آنها  های خواسته )   ده کنن اجابت   و 
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عُُنو  إِنأ  دأ عُُنو  إِنأ  وو  إِنٰٰثا  إِلٰ  دُونِهِ  مِأ  يو دأ طاٰنٰا  إِلٰ  يو أ يداا  شَو ِ
هُ *    مَو نو و لٰلُّ   لْو نذ   لو قٰ   وو   او ذو ِ

تَّذ
و و
ادِكو   مِأ   لْ وصِيباا   عِِٰ   ن 

وضاا  ُ فأ كُنذ   * ...      مو تي بو ُ امِ   آذٰانو   فولَو ٰ نْأ
و أ
لْ مأ   وو   او ُ نذ مَُو رُنذ   لَو ي ي  غو ُ أقو   فولَو لٰلِّ   خَو

 ؛ 1«   او
  و   سرکش  شیطان (  یا)   و   ندارد؛  اثری   هیچ  که   ،( روحبی )  است   بتهایی   فقط  خوانند، می   خدا   از  غیر   آنچه

نی   سهم  تو،   بندگان   »از :  است   گفته   او  و   ساخته؛   دور   خویش   رحمت   از  را  او  خدا *    .است   ویرانگر   معی 
 را  چهارپایان   گوش (  و  دهند،  انجام  خرافی   اعمال)  که  دهممی   دستور  آنان   به  و...  *    !گرفت   خواهم

 !دهند تغییر را  خدایی  پاک  آفرینش   و  بشکافند،

 فرماید: می   ا ؛ لذ به صورت صالح به بشر تحویل داده شده است ر نظام قرآنی، همه چیز  د 
سِدُوا  لٰ  وو »  ضِ  فِ  تُُأ رأ

و أ
لْ دو  او أ لٰاحِٰ  بَو  ؛ 2« ا إِصأ

 .نکنید فساد آن  اصلاح  از پ  زمین در و

رْض  وَ  »   ؛ اما نکنید سد  فا و  راب  الح به شما دادیم؛ شما این را خ ص ما زمین  ی فرماید:  م 
َ
نَ اَلْْ مْ م  ک  وَ أَنْشَكَ ه 

یهٰا  مْ ف 
سْتَعْمَرَک   یتش کنید. باد کنید و مدیر را آ ن  ؛ آ 3« ا 

 حید در صفات خالق: تو   . 2
که تمام صفات از  آن اینکه خالق، کامل مطلق است.  و    د گرد می توحید در صفات خالق، به یک اصل بر 

توحید   از ذات اوست و تعدد پذیر نیستند.   خیزد. و اینکه این صفات برمی متعال  خدای  این کامل مطلق بودن  
ع  ، چون از ذات او برخواسته است، اکمل شیء است؛ زیرا منب در صفات هم به معنای این است که این صفات 

این صفات در  از  ت؛ هرچه علم ا هرچه قدرت است، از اوس الم هستی وجود ندارد؛  ع   دیگری برای  ست 
 ه است: د ینها چیزهایی است که در قرآن به آن تکیه ش ا اوست؛ هرچه حکمت است، از اوست؛  

لٰلُّ »  ُ  او لو عأ تُأ  وو  يو نأ
و
ونو  لٰ  أ ُ لِّو أ    ؛ 4« تَو

 .دانیدنمی  شما و داند،می  خدا و

! در روایتی  دانند می   ن را از خدا اعلم مداران ما خودشا ت این سیاس . بسیاری از  است بسیار مهمی  این اصل  
گفت: »قال علی و اقول« و گاهاً »قال رسول الله و  می   گوید که او چنین می   فه حنی و دربارۀ اب دارد که حضرت  

معنای این است که    به   « یصی  ك و قد  قد اخط » نیز مجتهد بود و    ��یند رسول الله گو می   که یی  أقول«؛ آنها 

 
 . 119_    117:  . سورۀ نساء 1
 . 56. سورۀ اعراف: 2
 . 61. سورۀ هود:  3
 . 216. سورۀ بقره:  4
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شود. اینکه گفته شود    ۀ فرهنگ حاکمیت باید خارج فرهنگ کلًا از حوز ییم »قال رسول الله و أقول«؛ این  بگو 
  نین آن کسی که چ «؛  ؟ ن الله گفتند »هذا منک ام م می   آمدند به حضرت می   و   است نقد پذیر    ��سول الله که ر 
از خدا، این  ت یا  کند و بگوید این از توس خطاب    ��اگر کسی چنین به رسول خدا .  گفت، مشرک بود می 

  غ ه ما ابلا خدای متعال ب   گوید، همان است که می   ؛ یعنی آنچه ، رسول است ��نوعی شرک است. رسول خدا 
 : کند می 

د   ماٰ  وو »  مذ سُول   إِلٰ  مُُو  ؛ 1«  رو
  .خداست  فرستاده فقط [�]محمد

گوید. تمام اینها فرع در توحید صفات خالق است.  نمی   است و از پیش خود چیزی رسالتی  ، همه چیزش 
وط به خود  شود؛ اما آنچه مرب می   ، که آن مربوط به توحید در فرمانروایی ول است آنچه مربوط به رس نه  البته  

پذیر نیست؛ زیرا نقد پذیری، به معنای احتمال خطا دادن    خالق، حرفش و سخنش نقد خالق است که خود  
باشد؛    روا   ، اقل احتمال خطا در آن یا حد مال خطا و صوابش یکسان باشد؛  ت ست که اح نقد پذیر ا ست؛ چیزی  ا 

، به  پذیر است   اگر کسی بگوید خدا نقد   . د نقد پذیر باشد ان تو نمی   ، یست روا ن در    ه احتمال خطا اما ذاتی ک 
است به معنای این است  وید قرآن کریم نقد پذیر  گ . اگر کسی ب معنای این است که خدا را به خدایی قبول ندارد 

سکولار چنین است که    ، حسن نیست؛ در فرهنگ ی کلام خدا قبول ندارد. نقد پذیری ا به معنا قرآن کریم ر که  
نیستند و   به خدا  آنها قائل  به یک  قا چون  قائل  نیستند و  آفرینش  به وجود یک محور عصمتی در جهان  ئل 

اعلا تکیه  که مرجع  باشد  گاهی  باطل  از  این حرف ی تشخیص حق  آنها  لذا  اما زنند می   را   ها نیستند؛  این    ؛ 
بلکه  شد؛ نده خواهیم گفت، این گفتمان، نباید گفتمان حاکمیتی با در آی نیست.  گار ما ساز فرهنگ با   ها حرف 
بر او جاهل  ر برا ما د است و  است و حق مطلق    ق کامل مطل که    ن حاکمیتی باید گفتمان وجود خدایی گفتما 

 د. ت ف ا حاکمیتی جا بی رهنگ  گ باید در جامعه، به عنوان ف ن فرهن و ای   اید باشد ب   هستیم، 
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